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کشت تریاک و پاک شدن صورت مسئله 

تا قبل از پیروزی انقلاب برابر برنامه وزارت بهداشت به افراد معتاد، 
تریاک ســهمیه ای یا کوپنی تحویل داده می شــد. افراد بالای ۶۰ ســال 
که معتاد بودند، با مراجعه به بهداری محل اقامت خود با تشــریفات 
خاصی برای آنان کوپن صادر می شــد. ظاهرا ۸۰۰  هزار نفر (با احتیاط) 
دارای کوپن مصرف تریاک بودند. بعد از انقلاب آیت االله خلخالی اعلام 
کرد با طرح ضربتی در مدت کوتاهی، تخم مواد مخدر، اعتیاد و قاچاق 
را از بین خواهد برد. طرح ایشــان با وجود ســختگیری ها نتیجه نداد و 
عمــلا ۸۰۰  هزار معتاد که تا مدتی قبل بــا برنامه مواد موردنیاز خود را 
از داروخانه هــا تأمین می کردند، گرفتار قاچاقچیان شــدند. از این تاریخ 
حرفه ســودآوری به نام قاچاق وارد مشاغل سیاه و کاذب شد. هرچند 
حمل ونقل تریاک در رژیم سابق هم جرم بود اما به حکایت پرونده های 
موجود در دادگستری،  درصد کمی از وقت و فرصت محاکم به موضوع 
قاچاق ربط پیدا می کرد. تأمین مــواد معتادانی که تا دیروز دولت مواد 
آنها را تأمین می کرد، به حرفه ســودآوری تبدیل شــد که تا امروز ادامه 
داشته است و در ۳۸ ســال گذشته دست اندرکاران این حرفه توانستند 
متناســب با برنامه دولت در مبارزه با مواد مخدر جایگاه خود را تعریف 
و یارگیــری کنند. موضوع دوم برمی گردد بــه تأمین مواد مخدر؛ همان 
تعداد معتادانی که مجوز مصرف تریاک را داشــتند و ســهمیه آنان به 
وسیله داروخانه ها تحویل داده می شد. کشت تریاک به عنوان محصولی 
ســودآور از گذشــته های دور در ایران متداول بوده است و حتی بعضا 
خاســتگاه اولیه تریاک را فلات ایران می دانند. مصرف دارویی تریاک از 
قدیم الایام جزء دستورات حکما و اطبا بوده است. معلوم نیست از چه 
تاریخی اعتیاد به مصرف تریاک متداول شــد اما از نظر تاریخی در دوره 
صفویه و زمان هایی که نسبت به مصرف مشروبات سختگیری می شد، 
از اعتیاد مردم یاد شــده است. در تاریخ صفویه از مصرف قرصی به نام 
فنولیا یاد می کنند که معجونی از تریاک، ماده اولیه آن را تشکیل می داده 
اســت. در شــعر صائب تبریزی به دفعات از اعتیاد به فنولیا یاد شــده 
است. طالب آملی از ایران به هند رفت و به مقام ملک الشعرایی دربار 
گورکانیان هند رســید اما به علت تمام شدن قرص فنولیایی که همراه 
خود برده بود، دچار بیماری شد و فوت کرد. تریاک به عنوان محصولی 
صادراتی در اکثر مناطق کشــت می شــد. با نگاهی به آمار صادرات از 
دوره صفویه ملاحظه می شود که تریاک سهم بالایی در اقلام صادراتی 
این زمان داشته اســت؛ «کشت تریاک رایج و از محصولات عمده بود و 
به قول شــاردن تریاک لنجان از همه جا بیشتر مقبولیت داشت و افیون 
کازرون نیز معروف بود» (سیاست و اقتصاد عصر صفوی باستانی پاریزی 
چاپ دوم ص ۱۲۸) هرچند کشــت گســترده تریاک بــرای صادرات که 
به هند و هلند و نیز دیگر مناطق صادر می شــد، باعث اعتیاد گســترده 
کارمندان دولت شد: «یکی از اقدامات مهم و اساسی شاه عباس تصفیه 
کارمندان تریاکی و منع اســتعمال تریاک در ســال ۱۰۰۵ هجری قمری 
بود» (سیاست و اقتصاد عصر صفوی) شرکت هلندی «واک» که عمده 
فعالیت تجاری از اصفهان به کرمان، بندرعباس، شــیراز و بوشهر را به 
مقصد اروپا برعهده داشــت و تا اوایل دوره قاجاریه در ایران شــعبه و 
نمایندگی داشت، بعد از ابریشم و پشم و کرک، تریاک را جزء اقلام مهم 
صادراتی خود داشــته است. رژیم ســابق به منظور تأمین تریاک، اجازه 
کشت آن را با ضوابطی خاص به کشاورزان می داد. به این ترتیب که اداره 
تعاون روستایی و وزارت کشــاورزی با کمک گرفتن از ژاندارمری سطح 
معینی از کشت را به روســتاها اختصاص می دادند. بذر تأمین و سطح 
زیر کشــت نظارت شده بود، گیاه خشخاش نیاز بسیار کمی به آب دارد و 
در دو فصل کاشته می شود. کشت پاییزه که تنها به یک بار آب نیاز دارد 
و در بسیاری از ســال ها احتیاجی به آبیاری نیست. کشت دوم در اوایل 
بهار است و مدت کاشت و داشت و برداشت تریاک بیش از ۶۰ روز طول 
نمی کشد. ساعت برداشــت هم صبح قبل از طلوع آفتاب است.  زمان 
برداشــت هم به کار اصلی کشاورزی لطمه ای نمی زند؛ یعنی در طول 
روز بیش از دو ســاعت وقت کشــاورز را نمی گیرد. مأموران ژاندارمری 
ناظر برداشت بودند و ظرف های مهروموم شده را بعد از پرشدن به انبار 
می بردند و با توزین آن، دستمزد کشاورز را پرداخت می کردند. بخشی از 
تریاک استحصالی صرف تأمین معتادان قانونی و مابقی به شرکت های 
دارویی داخلی و خارجی فروخته می شد. شرکت دارویی «مرک» آلمان 
خریدار اصلی و عمده تریاک ایران بود. با ممنوعیت مصرف تریاک، کشت 
آن نیز ممنوع شــد اما مصرف تریاک نه تنها کم نشــد، بلکه امروزه آمار 
معتادان متأســفانه افزایش درخورتوجهی داشته است. بخش عمده 
نقدینگی کشــاورزان در رژیم سابق از محل کشت تریاک و فروش آن به 
دولت تأمین می شد. محصولی که با وضعیت جوّی کشور که در منطقه 
خشک و کم آب قرار دارد، مناســب و متناسب بود. با منع کشت تریاک 
در ایران، کشاورزان افغان در پناه اوضاع به هم ریخته سیاسی این کشور 
به کشــت تریاک روی آوردند و امروزه بیش از شــش هزار تن تریاک در 
افغانستان برداشت می شود. با وصف بالا می توان صورت مسئله را پاک 
کرد اما نمی توان حقیقت مطلب را به فراموشــی سپرد. مبارزه با مواد 
مخدر در نیروی انتظامی هزینه بالایی را بار کرده اســت. بیش از چهار 
هزار نفر از پرســنل این نهاد به شهادت رسیده اند و بیش از ۱۲  هزار نفر 
به درجــه جانبازی در مصاف با قاچاقچیان نائــل آمده اند. از آن طرف 
تعداد معتادان از کمتر از یک میلیون نفر در زمان رژیم سابق -که اتفاقا 
کنترل شده بودند- به چند  میلیون نفر افزایش یافته است که در گزارش 
قبلی وزیر کشــور به آن اشــاره شد. در این ســال ها  تعداد زیادي اعدام 
شــده اند و هم اکنون پنج هزار حکم اعدام در نوبت اســتیذان ریاســت 
محترم قوه  قضائیه است. از جمعیت بالای زندانی در زندان های کشور 
بیش از ۶۰ درصد یا بیشتر آنان در ارتباط با مواد مخدر هستند. با تأسف 
آمار اعدام در ایران بالاســت و همیــن مطلب ایران را در مرکز انتقادات 
حقوق بشــری قرار داده است. اگر اعدام های مربوط به مواد مخدر را از 
جمع اعدام ها کســر کنیم، تعداد اعدامی هــای مربوط به قصاص عدد 
کمی را نشــان می دهد. پرسش این است؛ قانون فعلی و شیوه برخورد 
با مواد مخدر به نفع چه کســانی است؟ قاچاقچیان بین المللی که در 
شیوه مبارزه امروزی دست مأموران به آنها نمی رسد و کسانی بازداشت 
می شــوند که از زور ناچاری به حمل کننده تریاک تبدیل شــده اند که به 
امید اندک گشایشی در زندگی به بن بست رسیده خود طعمه قاچاقچیان 
اصلی می شوند و ســر از زندان درمی آورند. آنها یا بالای دار می روند و 
خانواده هایی از هم می پاشــند و... حال که طرح یک فوریتی الحاق یک 
ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجلس رســیده است و 
امید آن می رود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و اعدام محدود 
و مشــروط به شرایطی شود، آیا وقت آن نرسیده که راجع به ممنوعیت 
کشــت تریاک که می تواند بسیاری از روســتاهای رهاشده را دوباره آباد 
کند، زیر نظر دولت مجوز کشت به منظور تأمین ماده اصلی کارخانجات 
داروســازی داخلی و انعقاد قرارداد با شــرکت های دارویی بین المللی 
براي صادرات را مطالعه کنیم. باید فکری دیگر کرد؛ نمی دانم اصرار بر 

برنامه ای که شکست آن کاملا معلوم است چه نتیجه ای دارد. 

نگاه

تبعات سیاسي و اجتماعي رکود

الــف- رکود اقتصادی، به شــرایطی از اقتصاد اطلاق می شــود که 
بنــا بر دلایل مختلفــی، بنگاه های اقتصادی، کمتــر از ظرفیت خود به 
فعالیــت ادامه می دهند. تقاضای کافی برای محصولات تولیدی وجود 
ندارد و فعالیت های جدید شــکل نمی گیرند یا به کندی شکل می گیرند 
و فعالیت هــای موجود نیز به دلیل کاهــش فروش و در نتیجه کاهش 
درآمد، اقدام به کاهش تولید کرده و بخشــی از نهاده های تولیدی خود 
را بی کار می کنند. بی کاری در جامعه گســترش پیــدا می کند و لاجرم، 
تبعات اجتماعی دیگری در جامعه ایجاد می شــود. بنابراین، فی نفسه، 

رکود پدیده مثبتی نیست. 
اما ســوی دیگر قضیه، جالب است. رکود عاملی است برای ارتقای 
بهــره وری و کارایی در جامعه. در شــرایط رونق اقتصادی که تقاضا به 
حــد کافی وجود دارد، بنگاه ها با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می کنند 
ولی بــاز جواب گوی نیــاز بازار نیســتند و مدام قیمت ها بــالا می رود، 
بنگاه های جدید شــکل می گیرند و شرایط استخدامی به نفع نهاده های 
تولید اســت. بنگاه ها به دلیل افزایش قیمت ها، از حاشیه سود مناسبی 
برخوردار می شوند. این حاشیه سود، از سویی، تحریک بنگاه های جدید 
برای ورود به بازار اســت و از سوی دیگر، در فرایند سرعت تولید، دقت 
فدا می شــود. ریخت وپاش در بنگاه های اقتصــادی و هزینه های زائد، 
افزایــش می یابد. هزینه هایی که قیمت تمام شــده محصول را افزایش 
می دهد، اما به دلیل حاشیه سود بالا، عملا درخورتوجه نیست. بنابراین، 

کارایی بنگاه های اقتصادی کاهش می یابد. 
البته لزوما ســطح کارایی همه بنگاه های اقتصادی یکســان نیست. 
برخی بنگاه ها، حتی در شــرایط رونق، با مدیریت مناسب، اجازه کاهش 
کارایی بنگاه را نمی دهند. اما در مقابل، بنگاه هایی هستند که بهره بردن 
حداکثری از حاشیه ســود مقطعی در بازار، از اهمیت بیشتری برایشان 
برخوردار است و برای این امر، هرگونه هزینه ای از جمله کاهش کارایی 

اقتصادی را به جان می خرند. 
در شــرایط رکود اقتصادی، بنگاه هایی که ناکارآمدی بیشتری دارند، 
با کاهش قیمت هــا، کاهش تقاضای مؤثر در بازار و شــرایط رقابتی با 
بنگاه های دیگر، زودتر از پا در می آیند و به تعطیلی کشــیده می شــوند. 
دیگران در بهترین شــرایط، ساختارهای خود را سریع اصلاح می کنند و 
کارایی را افزایش می دهند. بنابراین، رکود، به عنوان عامل خودتنظیمی 
اقتصاد، به تصفیه ناخالصی های خون جاری در رگ های اقتصاد کشور 
می پردازد. در پایان دوره رکود، تنها بنگاه هایی مانده اند که با کارایی بالا 
و اصلاح ســاختارها، توانسته اند شرایط را پشت  سر بگذارند و در دوران 

رونق، بتوانند با کارایی بیشتر تولید کنند. 
ب- اختلاس، واژه ای آشــنا اما تعریف نشده در جامعه ایرانی است. 
عموم مردم اختلاس را با دزدی مشــابه می دانند؛ در نتیجه، بسیاری از 
اوقات، دستگاه های دولتی و عمومی و مســئولانی پاکدست، نادانسته 
در دام اختلاس می افتند. از نظر قانونــی، اموال و دارایی های دولتی و 
عمومــی، بودجه و منابع مالی نهادهای عمومــی و دولتی، متعلق به 
تمام مردم کشــور است و استفاده و بهره گیری از آن، حتی برای اهداف 
درست، قانونی نیست. به همین دلیل، حســاب های دولتی نزد بانک ها، 
قابلیت تبدیل به حســاب های سپرده گذاری را ندارند و امکان اخذ سود 
برای آنها در دوره ای که هنوز در حساب دولت هستند و هزینه نشده اند، 
وجود نــدارد. حتی منابع نهادها و دســتگاه هایی که متعلق به عموم 
مردم نیســت، بلکه به قشــر خاصی از مردم تعلــق دارد، از این قاعده 
مستثنا نیست. استفاده از بودجه طرح خاصی برای طرحی دیگر، صرفا 
با هدف جابه جایی منابع، می تواند مصداق اختلاس باشد. مثلا برداشت 
از ردیــف بودجه ســاخت پل، به دلیل اینکه فعلا ایــن ردیف پول دارد 
ولی زمان پرداخت هزینه های آن نرســیده و در مقابل، پرداخت ردیف 
بودجه ســاخت جاده که فعلا اعتبار ندارد و الان باید پرداخت شــود، 
بدون طی مراحــل قانونی می تواند مصداق اختلاس باشــد؛ امری که 

بسیار متداول است. 
در سال های گذشــته، نبود درک  درســت از این موضوع، باعث شد 
مســئولان بسیاری از نهادها، با هدف افزایش منابع مالی و جلوگیری از 
بلااستفاده ماندن منابع دستگاه (این سمت مثبت قضیه است. نگارنده 
صرفا می خواهد نشان دهد حتی با قصد و نیت خوب هم ممکن است 
اختــلاس صورت گیرد و این کار غیرقانونی اســت و تبعات دارد وگرنه، 
منکر اینکه برخی عمدا و با اهداف نفع شــخصی، دســت به این عمل 
زده باشند ممکن است. اولا تشخیص با دستگاه های قضائی است، ثانیا 
غیرمحتمل نیست)، بخشــی از بودجه خود را صرف سرمایه گذاری در 
پروژه های مسکونی، خرید سکه و طلا و ارز یا سهام کنند. اما در شرایط 
رکود اقتصادی، به ویژه آنهایی که سرمایه های دستگاه را در ساخت وساز 
سرمایه گذاری کرده بودند، با مشکل بازگشت منابع مالی مواجه شدند. 
برخی از این دستگاه ها، که با مشــکلات روزمره تأمین نقدینگی مواجه 
شــدند و در نتیجه در پرداخت های عادی خود نیز به مشکل برخوردند، 
با شکایت مردم مواجه شدند و دستشــان رو شد. پرونده های اختلاس 
در دســتگاه های اجرائی یا شــرکت های تابعه آنها، یکی پس از دیگری 
تشــکیل شــد و افراد زیادی به سوی بازداشــتگاه ها روانه شدند. هنوز 
بسیاری از دســتگاه ها که در مقیاس های کمتر و بیشتر، دست به چنین 
اقداماتی زده بودند، در حاشیه قرار دارند. این موضوع، از مواهب دیگر 
رکود اقتصادی اســت. اگر رکود نبود و اگر بازگشــت سرمایه دستگاه ها 
در ساخت وســاز یا سرمایه گذاری های دیگر، به موقع صورت می گرفت، 
شــاید هیچ کس متوجه این حجم از اختلاس نمی شد. اختلاسی که به 

نظر من، هنوز بسیاری از ابعاد آن مشخص نشده است. 
ج- در زمــان رونــق، درآمدهای دولت نیز افزایــش می یابد. هم از 
محل افزایش مالیات ها و هم از محل فعالیت های وسیع اقتصادی که 
دولت ایران درگیر آن اســت به ویژه نفــت و فراورده های مرتبط با آن. 
در چنین شــرایطی، بی نظمی مطر ح شده در بخش خصوصی، با شدت 
هرچه بیشتر در دولت اتفاق می افتد. اســتخدام های بی حساب و کتاب، 
ایجاد دستگاه ها و نهادها و شــرکت های متعدد، موازی کاری های زیاد 
و... نمونه هــای زیادی برای ایــن موضوع وجــود دارد. اما وقتی رکود 
اتفــاق می افتد، درآمدهای دولت نیز کاهش شــدیدی پیدا می کند. یک 
دولت کارآمــد، باید همانند بخش خصوصــی، ناکارآمدی های خود را 
کاهــش دهد. باید تعدیل نیــرو و به کوچک کردن خــود اقدام کند. در 
این صــورت، از موهبت رکود، ایــن بخش از اقتصاد نیــز بهره خواهد 
برد. اما متأســفانه، به دلایل سیاســی و نگرانــی از کاهش محبوبیت، 
جهت گیری ها نادرســت پیش می رود. کاهش مداوم بودجه عمرانی و 
تخصیص ندادن آن (امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش در 
بودجه عمرانی)، افزایش نرخ های مالیاتی! بدترکردن فضای کسب وکار 
برای حذف شــرکت های بخش خصوصی رقیب با شرکت های دولتی 
و انحصاری کــردن بــازار به نفع خود، گســترش اســتفاده از رانت های 
اطلاعاتی به نفع دستگاه های اجرائی زیرمجموعه و... را شاهد هستیم. 
تمام این امور، ناکارآمدی شــدید در اقتصاد و تعمیق رکود را به همراه 

خواهد داشت. 

زاویه

«برجام یک استراتژی هوشــمندانه و کاملا مؤثر سه بعدی 
در بهتریــن زمان ممکــن بــود؛ به طوری کــه برنامه های 
جنگ افروزانه اســرائیل برای انزوای سیاسی ایران را خنثی 
کرد، از سقوط، انحطاط و انزوای اقتصادی کشور جلوگیری 
کرد و زمینه نجات، احیا و خیزش اقتصادی کشور را فراهم 
و در دوران اهمیت بی سابقه ایران، امکان ایفای نقش مؤثر 
تاریخی و تعیین کننده منطقه ای را فراهم کرد. کســانی که 
رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی را ناملموس می خوانند، بدانند 
شــرایط ما مانند صف طولانی خودروهایی است که مدت 
زیادی پشــت چراغ قرمز مانده اند و با سبزشدن چراغ حتی 
با عبور سریع و مسیر ســبز طولانی، همه هم زمان فرصت 
عبور را تجربه نمی کنند، اما مســیر از بن بســت خارج شده 
است». جملات گفته شــده، جملات رئیس جمهور نیست. 
شــاید به دلیل اینکــه در دولت یازدهم، همــه بار دفاع از 
عملکرد دولت و ایســتادن در مقابــل هجمه های متعدد 
روزانه، روی دوش حســن روحانی بوده است، تصور شود 
این بار هم مذاکره کننده ارشــد هســته ای دوران اصلاحات 
به میدان آمده تا شــرایط نامساعدی که دولت از حاکمیت 
یکدســت اصولگرایان تحویــل گرفته بازخوانــی کند. اما 
این جمــلات متعلق به علــی ربیعی، وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی دولت یازدهم، اســت. این استاد دانشگاه و 
نیروی باسابقه اجرائی و سیاسی دولت های دفاع مقدس، 
سازندگی و اصلاحات، از معدود وزیرانی است که با وجود 
ســکوت نســبی حاکم بر دیگر همکاران پابه سن گذاشــته 
و محافظــه کار خــود در کابینه یازدهم، در سه ســال ونیم 
گذشــته از هر تریبونی به دفــاع از رئیس جمهور و دولت 
یازدهم پرداخته اســت. او در کنــار برخی دیگر از معاونان 
رئیس جمهور، در همراهی با دولتی که مردم برای گشایش 
اقتصــادی، فرهنگــی و بهبــود شــاخص های اجتماعی 
و فضــای دیپلماســی بــه آن امید بســته اند، ســنگ تمام 
گذاشــته اند. اســحاق جهانگیری، علی ربیعی، معصومه 
ابتکار، شهیندخت مولاوردی، محمود واعظی، اکبر ترکان، 
محمدعلــی نجفی و بــه تازگی ســیدرضا صالحی امیری 
چهره هایی هســتند که می داننــد در دولت اصلاحات، این 
«مــردان رئیس جمهور» بودند که بــرای صیانت از حقوق 
مردم و امید جامعه احســاس وظیفــه می کردند و از بیان 
حقایق ابایی نداشتند. می دانند وزیر و معاون رئیس جمهور 
اگرچه باید ابتدا به حوزه تخصصی خود پرداخته و برخلاف 
اصولگرایان حاضر در دولت احمدی نژاد، از سیاســی کاری 
بپرهیزد و تلاش کرده اند چنین رویه ای را در دولت یازدهم 
دنبــال کنند، اما درعین حال آن گاه کــه پای دفاع از حقایق 
در مقابــل دروغ و عملیات روانی ســنگین جریانات خاص 
به میان بیاید، در برج عاج نشســتن، جایز نیست. ربیعی در 
ســفری که آخر هفته گذشــته به گلســتان داشت، در کنار 
ده ها بازدید و بررسی وضعیت ادارات کل متبوع وزارتخانه 
خود در اســتان و ارائه آمارهــای مختلف، به عنوان فردی 
که ســال ها مســئول دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
بوده، تأکید کرد: «برجام نشــان مقاومت و سند افتخارآمیز 
ماســت، اما برخی هــا می خواهند فضایی ایجــاد کنند که 
کســی از برجــام دفاع نکند». جانشــین ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اشــاره ای هم به شــعار رئیس جمهور در 
انتخابات ســال ۹۲ کرد: «می خواهم بگویم با رهبری های 
مقــام معظم رهبــری و تدابیر رئیس جمهــور محترم هم 
ســانتریفیوژها چرخید، هم اقتصاد ملی و هم قدرت ملی 
افزایش یافت، هــم رژیم صهیونیســتی و جنگ افروزهای 
منطقه ای را منزوی و هم منافع اقتصادی کشــور را تأمین 
کرد. با وجود بسیاری مســائل، برجام دستاوردهای بزرگی 

برای کشور به ارمغان آورد».
۴ سال قبل در چنین روزی

زمســتان ســال ۹۱ و روزهــای منتهــی بــه انتخابات 
سیاســی  فعــالان  بــرای   ،۹۲ ســال  ریاســت جمهوری 
اصلاح طلــب و مــردم نگــران از شــاخص های مختلــف 
کشــور، روزهای پرفرازوفرودی بود. هم گرایی ایجادشــده و 
جهت گیری هــای کلان انتخاباتی کاندیــدای اصلاح طلبان، 
میانه روهــا و نیروهای منتقد در روزهــای پرافت وخیز بهار 
ســال ۹۲ مبین آن بود که حســن روحانی روی آسیب ها و 
حوزه هایی که مردم را در تنگنا قرار داده، متمرکز است. آن 
روزها و درحالی که شیشــه عمر دولت اصولگرای محمود 
احمدی نژاد ترک برداشته بود، رسانه های حامی دولت وقت 
به سختی می توانستند یک فعال سیاسی اصولگرا یا یکی از 
چهره هایی که عنوان «اســتاد دانشــگاه» به آنان می دهند، 

را بیابند و از او درباره «توفیق» دولت در اقتصاد، سیاســت 
خارجــی، فرهنگ یــا سیاســت، «تأیید» بگیرنــد. نخبگان، 
اســتادان دانشگاه و بســیاری از مردم با تشــویش ناشی از 
«بیمــاری بی ثباتــی» در همه عرصه ها، نظاره گر شــرایطی 
بودند که از نیمه زمســتان ۹۰ بر اثر تحریم ها و اشــتباهات 
راهبردی دولت در حوزه اقتصاد و دیپلماسی به بلای جان 
کســب وکار، تولید و بازرگانی خارجی ایران بدل شــده بود. 
تلاش های خارجی برای از دور خارج کردن سیســتم بانکی 
و منظومه فروش نفت خام و ســایر مشــتقات آن در ایران، 
نقطه «بیشینه» را نشان می داد و همه اینها در شرایطی بروز 
کــرده بود که دولت هشت ســاله «نواصولگرایان»، فقط در 
یک قلم کالای صادراتی، ۷۰۰ میلیارد دلار فروش افسانه ای 
نفــت را در خزانه خود دیده بود. بــه انضمام اینها، فضای 
سیاســی ســال های ۸۸ تا ۹۲ نیز شــرایط خاصی را از سر 
گذرانده بود و چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
را مبهم نشان می داد. آن روز سؤال این بود حتی در صورت 
توفیق نامــزد نیروهای تحول خواه در «فراینــد انتخابات»، 
آیا همه طرف های شــریک در ســاختار رســمی به حرکت 
هماهنگ ذیل یک اســتراتژی واحد به  ســوی توســعه که 
خواســت مردم و دولت برآمده از آن دنبال می کند، رضایت 
می دهند؟ یا قرار اســت بار دیگــر، کانون هایی که در دولت 
اصولگرایان، توسعه تشــکیلات و دارایی داده اند، ساز خود 
را کوک کنند؟ پاســخ به این ســؤال روشن بود. با وجود آثار 

ناشــی از این رفتارها، انتظار «تغییر رویه» از این جریان های 
بانفــوذ، نوعی خیال پردازی خام می نمــود تا امری واقعی. 
بااین حال، اســتدلال دیگران در باب بازگرداندن امور به ریل 
اصلی حتی با وجود نیروها و جریانات کند کننده توسعه نیز 
منطقی به نظر می رســید. در آن روزها همه تلاش کردند تا 
با اجماع روی منافع ملی و نه اشــخاص و افراد، هر فردی  
را که امکان گــذر از فیلترهای موجود و در معرض انتخاب 
مــردم قرارگرفتن، را دارد، به صحنه بیاید. بقیه داســتان را 
همه می دانند که حســن روحانی با حضور مســئولیت پذیر 
۱۹  میلیون ایرانی، به پاســتور رفت تا به قول اقتصاددانان، 
«آواربرداری» را آغاز کنــد. با این حال، فضا به گونه ای پیش 
رفــت و موضع گیری ها به گونــه ای بود که تعــداد اندکی 
از اعضــای کابینه به شــکل جدی به گفت وگــو با مردم و 
پاســخ گویی به شبهات ریزودرشت انبوه رسانه های مخالف 

دولت پرداختند. 
سکوت جایز نیست

نیم نگاهی بــه مواضع وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 
گویای تلاش او برای شکستن حلقه محاصره اطراف دولت 

و رئیس جمهور است. 
۱۸ آبان ۹۳ / شورای اداری نطنز

رســیدگی به فقرا و تهیدستان و تضمین حقوق مردم از 
آرمان های دولت تدبیر و امید اســت. ولایت فقیه ســتون و 
خیمه نظام اســت و ما به عنــوان دولتمردان این نظام باید 
در راســتای حقوق انســان ها و ایجاد فرصت هــای برابر و 
محرومیت زدایــی تلاش وافری انجام دهیم. ظلم ســتیزی، 
بزرگداشت شــعائر عظیم اســلامی و ترویج خداپرستی از 
آرمان هــای ایــن دولت اســت. خدمتگزاران مــردم در هر 
رده ای، باید سیاســت اخلاقی را که ســرلوحه دولت تدبیر 
و امید اســت، پیشِ روی خود قرار دهند. در بحث سیاست 
خارجی اگر منصفانه قضاوت کنیم، عزت به دست آورده ایم 
که ایــن عزت نیز مرهون تلاش هــای وزارت خارجه در این 
دولت اســت. کاهش وابســتگی بودجه به نفــت با وجود 
کاهش قیمت از ۷۵ دلار به ۴۰ دلار امر قابل توجهی است. 
بحث اقتصادی نیز اصلی ترین مســئله کنترل تورم است که 
خوشــبختانه تا پایان سال جاری ســه درصد کاهش تورم 
خواهیم داشــت. هشــت  میلیون دفترچه بیمه ســلامت 
همگانی برای افراد تحت پوشش صادر شده که البته ارائه 

اطلاعات غلط و دروغ آفت جامعه است. 

۲۵ شهریور ۹۵ / مراســم آغاز عملیات اجرائی آزادراه کنار 
گذر شرق اصفهان

کشور وارد دوران بهبود وضعیت اقتصادی شده است و 
از نشــانه های آن می توان به افزایش ۹درصدی حمل ونقل 
کالاهای صنعتــی، افزایش چهاردرصدی فروش ســیمان، 
افزایش ۱۳درصدی تولید کاشی و سرامیک، بالارفتن مصرف 
برق صنعتی و به جریان افتادن سرمایه در گردش اشاره کرد. 
در آغاز فعالیــت دولت یازدهم با ریزش نیروهای شــاغل 
مواجــه بودیم. طــرح راهبردی ما حفظ ظرفیت اشــتغال 
موجود و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها بود، به طوری که 
در چند روز گذشته سه واحد صنعتی تعطیل شده در استان 
لرستان را احیا کردیم. مســائل اساسی کشور باید با اجماع 
حل شود؛ این موضوع مهم ترین رویکرد دولت تدبیر و امید 
اســت. ظرفیت صندوق های بازنشستگی در کشور به خوبی 
شناخته نشــده و متأســفانه در سال های گذشــته مدیران 
ناکارآمد بر این صندوق ها تحمیل می شدند و حیاط خلوت 

عده ای خاص شده بودند. 
۱۴ مهر ۹۵ / برنامه پایش شبکه یک سیما

حاشیه نشینی یک مسئله بوده و آسیب اجتماعی نیست. 
باید در آسیب انگاری برخی مسائل تجدیدنظر کنیم. معتقدم 
حاشیه نشینی فی نفسه یک مســئله است، چراکه نمی توان 
حاشیه نشــینی را مســاوی با اعتیاد دانســت. درباره نقش 
بسترهایی که ســکونتگاه های غیررســمی در ایجاد آسیب 
اجتماعی دارنــد، باید بگویم من نه فقــط در مدتی که وزیر 
بودم، بلکــه از گذشــته به دلیل کاري علمــی و تحقیقاتی  
که انجام می دادم با این مســائل درگیر بوده و آشــنا هستم. 
اینکــه بخواهیم پــس از ابراز نگرانی مقــام معظم رهبری 
از برخی آســیب های اجتماعی، در مرحله اول دســت روی 
حاشیه نشینی بگذاریم و آن را علت اصلی آسیب ها بدانیم، 
درست نیســت. اینکه مخاطبان می پرسند مسئولان از چنین 
مســائلی آگاه هســتند، باید گفت قطعا مســئولان از چنین 
مسائلی آگاه بوده و این مســتند نیز از سوی همکاران ما در 
وزارت کشور تهیه شده است. حاشیه نشینی در ایران در دهه 
۴۰ اوج گرفته اســت. پدیده حاشیه نشــینی دو علت داشته 
اســت؛ یکی همراه با صنعتی شــدن مهاجرت از روســتا ها 
به شــهر ها بــوده و عامل دیگــر زمینی بوده کــه این افراد 
می توانســتند تصــرف کنند. با مصوبه هیــأت وزیران دولت 
درصدد اســت معضلات حاشیه نشینی را به صورت عقلانی 
و به ترتیب در ســه مرحله حل کردن مسئله مالکیت، طرح 
مباحث اقتصادی و در   نهایت مباحث نوســازی ، مرتفع کند. 
درباره اشتغال اتباع بیگانه در کشور جدا از موضوعاتی مانند 
تحولات و اتفاقات منطقه، مســائل دیگری مانند فرهنگ کار 
در میان فارغ التحصیلان دانشــگاهی نیز نقش مؤثری دارد. 
سیاســت دولت یازدهم و رئیس جمهــور در مواجهه با این 
وضعیت، محدود سازی و اولویت دادن به شهروندان ایرانی 
است. در ســه سال گذشــته دولت یازدهم به دنبال جبران 
شکاف به وجودآمده در دستمزد مستمری بگیران بوده است. 
براین اســاس، فقط در ســازمان تأمین اجتماعی مســتمری 
کارگران بازنشسته به ترتیب ۱۲، ۱۴ و ۱۷ درصد افزایش یافته 
اســت. حتی در پیامی که رئیس جمهور امسال به مناسبت 
روز ســالمند صادر کرد، نیز به موضوع جبران مســتمری ها 
اشاره شده است، دولت حســب وظیفه ای که دارد درصدد 
جبران مشــکلات مالی خانواده بازنشســتگان است، اما این 
مســئله را نه بــا تبلیغات کاذب کــه در چارچوب عقلانیت 
اقتصادی دنبال می کند. سیاســت توانمندســازی دولت در 
حوزه آســیب های اجتماعی این است که به طور مشخص، 
دولت بخشــی از اقدامــات خود را روی مســئله آموزش و 
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل متمرکز کرده، چنان که 
از طریــق مصوبــه شــورای عالی رفــاه برنامــه ای را برای 
بازگرداندن این کودکان به مدارس آغاز کرده است. به دنبال 
احیای و فعال کردن مراکز مراقبتــی بعد از درمان معتادان 
هســتیم. آقای رئیس جمهور دســتور دادند تا به کودکان و 
زنان معتاد اولویت دهیم. در برخی مناطق، اعتیاد به سمت 
کودکان  می رفت که در آنجا فعالیت خود را بیشتر کردیم. در 
بحث زنان نیز چون اثر انتشــار آن بیشتر است، سعی کردیم 
به این قشر بیشتر توجه کنیم. درحال حاضر به  طور مشخص، 
در بحث خدمات بهداشــتی سیاســت دولت براي توسعه 
مراکز بهداشتی، بیشتر در مناطق حاشیه ای است و در همین 
رابطه، سازمان بهزیســتی، وزارت بهداشت و سازمان تأمین 
اجتماعی به دنبال گســترش مراکز خود هستند و امیدواریم 
با این اقدامات، حاکمیت غیررســمی مستقل در این مناطق، 

هرچه بیشتر کم رنگ شــود. مبارزه با فساد، در برنامه دولت 
یازدهــم جایگاه ویژه ای دارد؛ دولــت آقای روحانی درصدد 

مبارزه اصولی و ساختاری با مقوله فساد است. 
۴ آبان ۱۳۹۵ / حاشــیه همایش «رفاه اجتماعی نگاهی به 

گذشته و چشم انداز آینده»
بــا اتخــاذ سیاســت های رفاهــی در دولــت یازدهم، 
شــاخص های رفاهی، ۱۵ رتبه بهبود پیدا کرد. سیاست های 
رفاهی مقابلــه با فقر در دولت تدبیر و امید پیگیری شــده 
است و اولویت نخســت، آن بود که جامعه مدنی را آماده 
کنیــم تا بتواند فعالیت خــود را در این زمینه افزایش دهد. 
بــه نهادهــای مدنی بــرای فعالیت در حــوزه کاهش فقر 
و آســیب های اجتماعی مجوز فعالیت داده شــده اســت. 
حسابداری خیر جمعی را شــاید نتوان اندازه گیری کرد؛ اما 
مردم در این عرصه مشــارکت فعالی دارند. دولت یازدهم 
به دنبال مســکن حمایتی اســت. به خانواده های دارای دو 
معلول، مسکن تخصیص داده ایم که به زودی این موضوع را 
درباره زنان سرپرست خانوار هم اجرائی می کنیم. همچنین 
معتادانی که اعتیاد خود را ترک کرده اند، از مسکن حمایتی 
برخوردار می شــوند. بیمه فراگیر و بیمه روستاییان و عشایر 
در دولت یازدهم گســترش یافت. در ایــن قالب، برنامه ای 
را بــه کمیســیون اجتماعی دولت بردیم کــه امیدواریم به 
تصویب برســد. در صورت تصویب، هفــت  میلیون خانوار 
بدون بیمــه تأمین اجتماعی تحت پوشــش قرار می گیرند. 
سهم بودجه رفاهی در تولید ناخالص داخلی مناسب است 
و همه این تلاش ها به واســطه پنجره واحد خدمات رفاهی 
مصوب شورای عالی رفاه و ایجاد پایگاه اطلاعاتی در کشور 
ایجاد شده است. از اینکه سیاست منسجمی در دولت تدبیر 
و امید پیگیری می شــود، خرســندیم. با هدف گذاری، سراغ 
محو فقر می رویم و اولویت ما در این عرصه، رهایی کودکان 

از چنگال فقر و آسیب های اجتماعی است. 
۲۰ آبــان ۱۳۹۵ / دیدار با آیت االله جزایــری، نماینده ولی 

فقیه در خوزستان
دولت یازدهم دولت عقلانیت و کارِ کارشناســی اســت 
و حرکت در این دولت، براســاس عقلانیت و بی صدا انجام 
می شــود؛ نه اقدامــات تندروگرایانه. ما هــم نکات علمی، 

فنی و واقعی در صحبت های مطرح شــده از سوی آیت االله 
موســوی جزایری را تأکید می کنیم و خروج کشور از مسائل 
یادشــده، همین نکاتی است که نماینده ولی فقیه در استان 
فرمودند. سوابق کابینه دولت روحانی در جبهه های جنگ 
تحمیلی روشــن است. نسبت دولت یازدهم با دین مداری و 
روحانیت یا اعتقــاد کابینه به ارزش های دینی و اعتقادی و 
همچنین حضور افراد کابینه در جنگ و جبهه ها، کمتر بیان 
شده است. امروز مهم ترین مسئله دولت، بالابردن کارآمدی 
دولت و حل مســائل معیشتی مردم است، گفت: زمینه ساز 
اصلی در حرکت به این سمت وسو در دولت، ایجاد امید در 
مردم اســت. زمینه ساز حل مســائل و مشکلات مردم، روح 
مســئولیت اجتماعی و اعتقاد به این است  که همه باید در 
کنار هم باشــیم. در دولت یازدهم، با اعتقاد به اینکه امروز 
همه ایرانیان دســت به دســت هم و در کنار هم هســتیم، 
گروه های مختلف به ویــژه روحانیت عزیز از دولت حمایت 
می کنند و این مســئله از الزامات بی بدیــل برای وصول به 
موفقیت است. دولت یازدهم، دولت مدارا و سخت کوشی 
است و افرادی مانند  آیت االله موسوی جزایری می توانند در 
زمینه ایجاد اجماع عمومی برای کمترکردن درد، فقر و رنج 

مردم، زمینه ساز باشند. 
۱۳ آذر ۱۳۹۵ / بهره برداری از ســاختمان جدید بهزیستی 

در کیش
دولت برای بهبود شرایط زندگی هم وطنان، سیاست های 
توانمند سازی را در اولویت طرح های رفاهی خود قرار داده 
اســت. پس از موافقت مقام معظم رهبری با در دستور کار 
قرارگرفتن سیاســت اشــتغال فراگیر ضدفقــر، این طرح به 
مجلس می رود. با تخصیص اعتبار از محل صندوق ذخیره 
ارزی، سیاست های اشتغال فراگیر ضدفقر اجرائی می شود. 
در این طرح، با ایجاد اشــتغال از طریق تأســیس تعاونی ها 
و جهت گیــری به ســمت بنگاه های کوچک و متوســط و 
فراهم شــدن فرصت های شــغلی متعدد برای ساکنان هر 
شهر متناســب با فضای کسب وکار در آن منطقه و افزایش 
ســهم عوامل تولید از درآمدهای حاصله، جامعه به سوی 
توانمندشــدن حرکتی مستمر و پایدار خواهد داشت. دولت 
یازدهم دولت مســئول، فروتن و دولت خیر است. سیاست 

دولت دکتــر روحانی همواره بر این بوده اســت تا تعاملی 
تنگاتنگ با افــراد جامعه داشــته و در زمینه های مختلف 
بــا برخــورداری از خــرد جمعی به ســمت خیــر جمعی 
جامعه حرکت کنــد. برخی واقعیت ها در جامعه، ناشــی 
از سیاســت های صدقه ای اشتباهی اســت که متأسفانه در 
ســال های گذشــته اعمال شده اســت و ما تلاش می کنیم 
با ارائه راهکارهای هوشــمندانه، این مشــکلات به صورت 
ریشــه ای برطرف شوند. به لطف خداوند، در دولت یازدهم 
همه به ســمتی حرکت می کنیم که یکایک افراد جامعه از 

مواهب و نعمت های موجود در کشور بهره مند شوند. 
۲۷ آذر ۱۳۹۵ / کاشان

برخــی از ایرانی ها همیشــه فکــر می کننــد قهرمانی، 
آنهــا را نجات می هد؛ درحالی که قهرمان، خود شــمایید و 
هرکسی در درون خودش قهرمانی های زیادي دارد. دولت 
یازدهم برخاســته از نیــت و افکار مردم اســت. دولت در 
کنــار خیرین، جامعه و فرد یک مربع را تشــکیل می دهد تا 
بــه این وســیله در همه امور در کنار هم برای داشــتن یک 
آینده مثبت کارهای بزرگ را انجام دهند. اگر افراد این اراده 
را در خود ببینند و توانایی ها را شــکوفا کنند، در میان مدت، 
نقش خیرین در جامعه گسترش می یابد و آثارش در جریان 

اجتماع مشاهده خواهد شد. 
۹ مهر ۹۵دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان

دولت تدبیر و امید در این ســه ســال به اندازه ۳۰ سال 
کار کــرده اســت. یکی از ایــن تلاش ها برای اجــرای بیمه 
درمانی اقشار آسیب پذیر جامعه است. ربیعی: تلاش دولت 
تدبیر و امید به اندازه ۳۰ ســال بوده اســت. صندوق بیمه 
روســتاییان از برنامه های خوب دولت اســت که براساس 
آن می توان روســتاییانی را که متوســط درآمد آنها کمتر از 
ماهانه ۱۰  میلیون ریال اســت، پوشــش بیمه ای داد. علاوه 
بر بیمه درمانی، از دیگر مواردی که پیگیری شــد، مقابله با 
فقر غذایی اقشار آسیب پذیر جامعه بوده که از کارهای مهم 

دولت یازدهم در سه سال اخیر است. 
سوم دی ماه ۹۵ / نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

خراسان شمالی
۷۰۰  هزار شــغل در کشور ایجاد شــده و سال ۹۶، سال 

جهش اقتصادی کشــور خواهد بود. با وجود این، وضعیت 
اشتغال در کشور ملموس نیست و حتی برخی که از دولت 
نیز پول می گیرند، می گویند که از نظر اشتغال در کشور کاری 
انجام نشده است. امروز هزینه درمان در روستاها به هفت 
تا ۱۰ درصد رسیده اســت؛ درحالی که در گذشته ۷۰ درصد 
هزینه های درمان را روستاییان متقبل می شدند. تا پایان سال 
هیچ خانواده دارای دو معلول که بی خانه باشند، نخواهیم 
داشــت. در آینده نیز خانه دار کــردن خانواده های معلول و 
سرپرست خانوار را دنبال می کنیم. باید برای افزایش قدرت 
خرید مردم کارهای اساســی و زیربنایی و بــا برنامه انجام 
شود تا منجر به افزایش درآمد اقشار مختلف شود. افزایش 
حقوق ها، افزایش پرداختی مســتمری بگیران را داشــته ایم 
که این در حالی اســت که در گذشته شــکاف ۶۷ درصدی 
در این امر ایجاد شــده بود.  هزار  میلیارد تومان اعتبار برای 
ازبین بردن شــکاف حقوق بگیران از جمله بازنشســتگان و 
سایر گروه ها در نظر گرفته شــده است. بنیه های اقتصادی 
را مقاوم کرده ایم و در دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام 
داده ایــم و آمارها نیز این امر را نشــان می دهند. هم اکنون 
اقتصاد در کشــور رونــق گرفته و می چرخد؛ اما متأســفانه 

عده ای می گویند کاری انجام نشده است. 
حضور  رسانه ای

روزنامه نــگاران و فعالان سیاســی، علــی ربیعی را در 
جایــگاه مدیر مســئول روزنامه کار و کارگــر، نظریه پرداز در 
موضوعاتی مانند فساد و امنیت ملی و البته جامعه شناسی 
رســانه و عضو حزب جمهوری و خانه کارگر می شناســند. 
فردی که ســوابق اجرائــی امنیتی او باعث نشــد از حوزه 
مورد علاقه، یعنی پژوهش، تدریس و البته رســانه فاصله 
بگیرد. او که کارشناســی مدیریت دولتی خود را از دانشگاه 
تهران، کارشناســی ارشــد مدیریت فرهنگی را از دانشــگاه 
علامه طباطبایی گرفته و دکترای مدیریت اســتراتژیک دارد، 
ده ها مقاله علمی-پژوهشــی و حضــور در ده ها کنفرانس 
داخلــی و خارجــی را در کارنامــه دارد. «جامعه شناســی 
تحولات ارزشــی» او نگاهی به رفتــار رأی دهندگان در دوم 
خــرداد ۷۶ دارد و پاســخ به افــرادی بود کــه دلیل آرای 
۲۰ میلیونــی جامعه به رئیس جمهــور دوران اصلاحات را 
نمی دانستند. «زنده باد فساد» را در باب فساد در دولت های 
جهان سوم به رشــته تحریر درآورد و در کتاب تأمل برانگیز 
«مطالعــات امنیت ملــی» نظریات امنیت ملــی در جهان 
را با نیم نگاهــی به این مقوله مهم در ایران به پیشــخوان 
کتاب فروشــی ها فرســتاد. در سال های عســرت نیروهای 
غیرهمســو با دولت احمدی نژاد، ربیعی از جمله همراهان 
معدود رسانه های مستقل بود. وی با گفت وگوهای تحلیلی 
با رسانه های مستقل و البته نگارش سرمقاله، تلاش داشت 
در کنار فعالیت های دانشــگاهی خود، از ابزار رســانه برای 
گفت وگوی اجتماعی که علاقه ویژه اوســت، استفاده کند. 
در سه ســال گذشــته، روزنامه نگاران رســانه های مستقل 
از بی توجهی برخی چهره های سیاســی و دانشــگاهی به 
رسانه و کارکرد آن –چهره هایی که در دولت یازدهم سمت 
گرفتند- گله مند بوده و هســتند؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تلاش کرد باب ارتباط با رســانه های مســتقل را 
همچنــان باز نگه دارد و هرگاه احســاس ضرورت کرد یا از 
او درخواســت شــد، از فعالیت در این حــوزه دریغ نورزید. 
او شــهریورماه ۹۴ در ســرمقاله روزنامه «شــرق» از فواید 
فناوری های نوین ارتباطات نوشت: «نظریه هارتلند مبنی  بر 
این است که هرکسی بر بخشی از زمین مسلط شود، قدرت 
جهــان مال او اســت. در نظریه بحری هم گفته می شــود 
هرکس به زیر دریا و دریا مسلط شود، قدرت دارد. در نظریه 
جنگ ســتارگان نیز آمده اســت افرادی که بر شاهراه های 
اطلاعاتی مســلط شوند، صاحب قدرت می شوند. هنوز هم 
قدرت در دست کســانی اســت که به راه های اطلاعاتی و 
تکنولوژی های نوین دسترســی بیشتر و بهتری دارند. درباره 
ایــران نیز بایــد بگویم ما بایــد روزی درآمدهای ناشــی از 
استفاده از وســایل تکنولوژیک را جایگزین درآمدهای نفتی 
کنیم؛ یعنی جریان اشــتغال به سمتی میل کند که کارگران 
دانشــی فعالیت بیشتری داشــته باشــند. به عبارت دیگر 
روزهایی فرا می رســد که کاربران جــای کارگران را خواهند 
گرفــت و اداره کنندگان کاربران، جــای مدیران را پر خواهند 
کرد. ایــران در زمینه آی تی، پیشــرفت های زیادی داشــته 
اســت؛ اما نیروی انســانی، منابع فکری و بازار ایران بیشتر 
از اینها ظرفیت دارد. نگارنده امیدوار اســت تا پایان ســال 
۹٦، بخشــی از قدرت ملی ایران ناشی از تسلط بر شاهراه ها 

و تکنولوژی های اطلاعاتی پیشــرفته باشــد. در ســال های 
گذشــته، غالبا از تأثیر منفی فناوری هــای جدید بر فرهنگ 
سخن به میان آمده اســت و این در حالی است که فناوری 
به  زمان ارزش داده و نظم و انضباط را گســترش می دهد. 
انســان ها ناگزیر هســتند خــود را با این ســرعت عجیب، 
تطبیق دهند. متأســفانه یکی از خصوصیــات ما کند بودن 
اســت. نگارنده از ســال ۸۲ تا ۹۰، پژوهش هایی داشت که 
نتایــج آن در مقاله ای با عنوان «آســیب پذیری روابط دختر 
و پسر» در نشــریه رفاه اجتماعی منتشر شد. مقاله ای دیگر 
بــا عنوان «اخلاق در اینترنت» را هــم به بایدها و نباید های 
این حوزه فراگیر اختصاص دادم و در مقاله ای دیگر، رابطه 
بین مصــرف اینترنت و تغییــرات اخلاقی را انــدازه گرفته 
بودم. جامعه هدف این تحقیق، دانشجویان تهران بودند و 
مشخص شد بیشترین نوع مصرف دانشجویان در آن مقطع، 
گفت وگوهای اینترنتی بوده است و تأثیرات آن هم در همین 
حوزه ها قابــل اندازه گیری بود. خوشــبختانه در حال حاضر 
بیشــترین نوع مصــرف این فناوری، به مســائل اقتصادی و 
در رتبه دوم به مســائل علمی اختصاص دارد که امیدوارم 
مسائل علمی به رتبه نخست برسند. تحقیقات جدید نشان 
می دهد تأثیرات مثبت اخلاقی در فضای مجازی بیشتر شده 
است و نســل های ســه، چهار و پنج که ان شاءاالله خواهند 
آمد، به اینکه تأثیرات مثبت، حتی در فضای فرهنگی ایجاد 
شــود، کمک خواهند کرد؛ چراکه اینترنت پرســرعت رابطه 

دولت با مصرف کننده را تســهیل می کنــد. اگر فناوری های 
نوین ارتباطات به  درســتی مدیریت شوند، به تحکیم روابط 
خانوادگی هم می انجامنــد؛ چراکه همه ما در حال تجربه 
سبک زندگی جدیدی هســتیم. با این پیشرفت های فناوری، 
همه می تواننــد همه جا همدیگر را ببینند، به شــرطی که 
مدیریــت آن را آموزش دهیم». او در ســرمقاله «عاشــقی 
لب مرز» در روزنامه «شــرق» نیز که در هفته دفاع مقدس 
امسال منتشر شد، به طور تلویحی از حضور رزمندگان دفاع 
مقدس در بدنه دولت و در اســتانداری ها پرده برداشــت و 
الگوی فرهنگی ایده آل خود را ترســیم کرد. او از اســداالله 
درویش امیری اســتاندار فعلی زنجان، علیرضا رشــیدیان، 
استاندار فعلی خراســان رضوی و مهدی صادقی، استاندار 
فعلــی قــم با اســم کوچک نام بــرد که هر کــدام در چه 
بخش هایی در جنگ با ربیعی همکار بوده اند: «معمولا در 
هفته دفاع مقدس یاد روزهایی که سایه آنها تا عمر  داری بر 
زندگی ات سایه می افکند و یاد دوستانی که همیشه در جان 
قلب و ذهن جای دارند، در خاطرات مرور می شود. با اینکه 
فقط ســه دهه از آن ایام می گذرد، گویی به درازای تاریخ از 
آن فاصلــه گرفته ایم و برخی حوادث آن برای بعضی ها به 
افسانه می ماند. نوجوانانی که شناسنامه را تغییر می دادند، 
پیرزنانــی که همه دارایی شــان را به جبهه می فرســتادند، 
کارگرانی که هفت ســال حقــوق آنها افزایــش نیافت اما 
ســال ها در جبهه ها حاضر می شدند و...؛ هنوز دورانی را به 
خاطر دارم که جنگ بود و تروریست ها (از جنس آدم هایی 
که کور و چشم بســته بــا توهمات فرقــه ای در خدمت نه 
یک آرمــان بلکه قدرت طلبی جریان رجــوی بودند) در هر 
گوشــه ای کمین کــرده بودنــد. در آن دوران هرکس لباس 
خاکســتری به تن داشــت، در خطر ترور قــرار می گرفت و 
ترور می شــد. هرکس عکس یک شــهید یا امام شهیدان را 
به دیوار داشت (حتی در دکه یک یخ فروش در جنوب شهر 
تهران) ترور می شــد. حتی کارگری (شــهید صفدری کارگر 
کارخانــه جنرال موتور) کــه چند ماه در جبهــه بود (فقط 
به این جرم) وقتــی در ماه مبارک رمضــان به خانه محقر 
و کوچکش در محله نواب برگشــت، تروریست ها در زمان 
افطار به بهانه  دادنش، به خانه او تهاجم کردند و خانه اش 
به آتش کشــیده شد. هر بار هر نشــانه و نقشه ای در خانه 
تیمی تروریســت ها کشف می شد، اسباب کشــی با اثاثیه ای 
که همه آنها در یک وانت جا می شــد، شروع می شد...». او 

خاطره ای از شــهادت یک بســیجی نقل کرد که در آستانه 
مراسم عروسی خود به وسیله کومله در کردستان به رگبار 
بســته شد و نوشــت: «مادر شــهید به همراه عروسش به 
شــمال برگشت. بعدها شــنیدم که این نوعروس در یکی از 
روستاهای قائمشهر سکنی گزید و درس طلبگی پیشه کرد. 
آنچه گفته شد داســتان و روایتی بود از شهادت و عاشقی، 
از کنار هم بودن شــیعه و ســنی، از پاکی و حیا، از مقاومت 
در مقابــل ناپاکــی و ترور، تجــاوز و ناجوانمــردی؛ ائتلاف 
شــوم همه قدرت های بــزرگ علیه ملت ایــران. نمی دانم 
چــرا آن روزها با وجود آنکه نداری بود، ترور بود، ســختی 
بود، زندگی پررنج و خانه به دوشــی بود؛ اما چشم هایمان از 
امید به آینده می درخشید.  ای کاش کاری کنیم که روزهای 
عاشــقی مان ادامه داشته باشد». ربیعی در سوم خرداد ۹۵ 
نیز در ســرمقاله «شرق»، از اخلاق سوم خرداد سخن گفت 
و بــه دفاع از دولت پرداخت: «اخلاق ســوم خرداد، اخلاق 
آدم هایی است که گمنام شدند تا «روز واقعه» نامدار شود. 
ویژگی کردار مردان و زنانی اســت که جان می دهند تا بقیه 
جان بگیرنــد و می افتند تا دیگران برخیزنــد. آنان به جای 
آنکه پایشــان را بر سر شــانه دیگران بگذارند و بزرگ نمایی 
کنند یا امکانات سیاسی - اقتصادی برای خود فراهم کنند، 
شانه هایشــان را زیر پای دیگرانی می گذارند تا هم نوع آنها 
بزرگ و بزرگ تر شــود. آنان نه اشــراف سیاســی بودند، نه 
سیاست اشرافی را می پسندیدند اما شرف سیاست بودند... 
سوم خردادی ها هنوز قلک های کوچک کنار تلفن بیت المال 
را به یاد دارند. ســوم خردادی ها حتی برای تلفن های ناچیز 
از حقوق ناچیزشان مکالمه شخصی را حساب می کنند اما 
برخی امروز بی حســاب وکتاب از جیب مردم در سایت ها و 
شبکه ها خبرسازی ها می کنند و با پول مردم اخلاق را نشانه 

گرفته اند و ناامیدی، نفرت و دروغ را اشاعه می دهند».
ممکن اســت به برخی عملکردهای وزیر ۶۱ساله دولت 
یازدهــم که همواره خــود را بچه  محلــه جوادیه تهران و 
بزرگ شــده یک خانــواده کارگری می دانــد، انتقاداتی وارد 
باشــد. اینکه در عزل و نصب هــا در وزارتخانه عظیم تحت 
مســئولیت خــود، می توانســته بهتر عمل کند یــا در فلان 
طرح ملی، برآوردهای دقیق تری نیاز داشــته و نکات ریز و 
درشت دیگر. اما کیســت که نداند این خاصیت کار اجرائی 
آن هم در دورانی اســت که نهاد دولت در دو دوره پیش از 
آن، به شــدت از کارکردهای اصلی خود تهی شده و برخی 
موازی کاری ها و البته توقعات بیرونی به پهنای کشــور، کار 
اجرائی را با دست اندازهای جدی مواجه کرده است. ربیعی 
در ســال های ۹۳ و ۹۴ در اربعین حســینی، رئیس جمهور 
را بــه جمــع کارگران برد. آنها ســال ۹۳ پــس از بازدید از 
خطوط تولید کارخانه صنایع شــیر پگاه تهران و نمایشــگاه 
توانمندی های این شــرکت، در مراسم عزاداری کارگران این 
کارخانه شــرکت کردند و ربیعی در جمع عزاداران حسینی 
از پیــام حضور رئیس جمهــور در بین آنها گفــت: «بازدید 
رئیس جمهور حامل این پیام نیز بود که بین دین با توســعه 
و مذهب با صنعت هیچ تضادی نیست، ارزش کار کارگران 
در حد و اندازه جهاد اســت، چنانچه میــان عزاداری برای 
امام حســین (ع) با فعالیت تولیــدی، ایجاد ارزش افزوده و 
بهبود وضع جامعه هیچ منافاتی وجود ندارد». او سال ۹۴ 
هم به همراهی با رئیس جمهــور پرداخت و پس از بازدید 
از بخش های مختلف خط تولید کارخانه شیشه سازی مینا، 
در حســینیه این مجموعه تولیدی به جمع کارگران عزادار 
پیوســت. او با تأکید بر مفهــوم «تولید و اربعیــن»، یادآور 
شــده بــود: «روز عزاداری اســت و کارگــران از متدین ترین 
اقشــار جامعه هســتند. اما آنها می دانند یکی از پیام های 
عاشــورا، عزتمندی اســت و عزت در جهان امــروز با تولید 
ملی به دســت می آیــد. تأکید بر فرهنگ ســازی و برگزاری 
متفاوت مناسبت های دینی و سنتی در ارتباط با بخش های 
مختلف جامعه به ویژه کودکان، خانواده های کمتربرخوردار 
و کارگران و اســتفاده از «خیر جمعی» برای حل مشکلات 
کشور، در سال های گذشــته از جمله ایده های علی ربیعی 
بوده اســت. یک نکته روشــن اســت؛ وزیر باتجربه کابینه 
یازدهم دستاوردهای درخورتوجهی در بعد اجرائی داشته 
امــا هیچ گاه آن را بــه وزارتخانه متبوع خود نســبت نداده 
اســت. ربیعی همه اخبــار و طرح های خــود را طرح های 
موردنظــر رئیس جمهــوری می داند که در سه ســال ونیم 
گذشته، در بسیاری از موارد «تنها» بوده است. او می خواهد 
مدافــع گفتمانی باشــد که مردم برای گشــایش در زندگی 

خود، به آن امید ها بسته اند. 

آیا وزیران دولت یازدهم و ســایر اعضــای کابینه و معاونان 
وزارتخانه ها از اینکه به طور صریح از عملکرد دولت دفاع کنند 
و پاسخ منتقدان را بدهند، رویگردان هستند؟ این سؤالی است 
که بارها در سه ســال ونیم گذشته مطرح شده است. این روزها 
که صداوسیما به طور جدی تری، وزیران و دولت را هدف گرفته 
است، این مسئله بیشــتر خود را نشان می دهد. احمد شیرزاد، 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم، از استادان 
شاخص دانشگاه و از کارشناسان نظام آموزشی کشور است که 
در حوزه فیزیک، سال ها سرپرســتی تیم های اعزامی کشور به 
مســابقات خارجی را بر عهده داشت. او عضو حزب مشارکت 
و از جمله فعالان سیاسی شناخته شــده اصلاح طلب به شمار 
می رود. گفت وگوی «شرق» را با این چهره دانشگاهی و سیاسی 

می خوانید. 

یکــی از انتقاداتی کــه بــه کابینه یازدهم می شــود،  �
محافظه کاری بیش از حد وزیران اســت، یعنی به جز چند 
وزیر که به طور مداوم از دولت و عملکرد آن دفاع می کنند، 
بقیه ساکت هستند و شخص رئیس جمهور ناگزیر از گفت وگو 
با مــردم و بیان صریح مســائل در مقابــل عملیات روانی 

مخالفان است. چرا این اتفاق رخ داده است؟ 
این نقد حتما به وزیران وارد اســت. بــر اثر فضای خاصی 
کــه یک جریان شناخته شــده در کشــور ایجاد کــرده، ایران از 
به کارگیری بخش درخور توجهی از نیروهای شاخص و توانای 
اجرائی خود به ویژه در مدیریت های ارشــد محروم شده است. 
امروز وقتی یک رئیس دانشــگاه قرار اســت انتخاب شــود، با 
وجود اینکه شــخصیت های متعدد محبــوب و دارای صبغه 
اجرائی در آن دانشــگاه حاضر هستند؛ اما متأسفانه انتخاب به 
تعدادی انگشت شــمار محدود می شود. در سایر موارد به ویژه 
در دولت که به شدت زیر ضرب مخالفان قرار دارد نیز وضعیت 

بــه همین صورت اســت. بااین حــال، این مدیران و اســتادان 
باســابقه و دارای صلاحیــت اجرائی و نبــوغ و خلاقیت های 
مدیریتــی، فعلا با تواضع و کرامت، از کســانی که می توانند در 

مسئولیت های مختلف فعالیت کنند، حمایت می کنند. 
مشکل اینجاســت ناگهان امر بر افرادی که فعلا فضا برای 
آنان مهیاســت، مشــتبه می شــود که مادر روزگار بهتر از آنان 
نزاییده اســت. این مسئله آثار سیاســی خود را به بار آورده و 
شــازده هایی دراین میان پدید می آیند کــه فکر می کنند توانایی 
ویــژه ای دارند. دولــت روحانی یا هــر دولت توســعه گرایی 
کــه دارای رویه هــای اصلاح طلبی اســت، حتمــا در فضای 
مناسب تر، فعالیت های گســترده تری می تواند انجام دهد. اما 
درحال حاضــر باید اذعان کرد نمی توان از نیروهای شــاخص، 
توانمند و محبوب در دولت یا ســایر انتخابات ها مانند مجلس 
اســتفاده کرد. این مسئله درباره برخی وزیران نیز صادق است. 
به هرحال، چهره هایی که ایــده می دهند و اهل دفاع و قدرت 
استدلال هســتند، نمی توانند برای پســت های وزارتی معرفی 

شوند. 
به نظر شما، سن بالا یا تکرار وزارت در وزارتخانه ای که  �

افراد ســال ها قبل وزیر آن بوده اند، این فضا را ایجاد کرده 
است؟ 

ســن بالا ممکن اســت برخی وزیران را محافظه کار تر کرده 

باشــد، اما فراموش نکنیــم همین حالا خــود رئیس جمهور و 
بزرگان دیگر و فعالان سیاســی باســابقه در همین بازه ســنی 
قرار دارنــد اما فعال و جدی در مواجهه بــا منتقدان به دفاع 
از رویکرد هــای مدنظر خود می پردازنــد. به نظرم نوع و حجم 
تخریب ها را نباید از نظر دور داشت. درعین حال، قبلا هم گفته ام 
مــا با معضلی در برخی دیگر از وزارتخانه ها مواجه هســتیم؛ 
اینکــه وزیر باید تصمیم گیر باشــد نه اینکه خود را کارشــناس 
بدانــد. اگر این چنین باشــد، اجازه طرح نظــرات را نمی دهد و 
معتقد است دقیق ترین و کارشناسی ترین تصمیمات را خودش 
باید بگیرد. فانی، کارشناس خبره آموزش وپرورش بود؛ اما وزیر 
نباید کارشناسی کند، بلکه باید اجازه دهد ایده های کارشناسی 
مطرح شود و تصمیم آخر را بگیرد. در وزارتخانه ها، شوراهایی 
هســتند کــه تصمیم ســازی می کننــد و تصمیم آخــر را وزیر 
می گیرد. این مشکل در وزارت صنعت نیز هست؛ وزیر احساس 
می کند کارشــناس جامع الاطراف این حوزه است و این مسئله 
ما را دچار مشکل می کند. در حوزه های دیگری که عمر وزیران 
طولانی تر اســت نیز این مشــکل وجود دارد. بــه خودم اجازه 
می دهــم وزارت نفت را هــم مثال بزنم. هرچنــد زنگنه مدیر 
توانایی بوده است، اما مدیر باید تصمیم گیر باشد نه کارشناس. 
فکر می کنم در این دولت در این زمینه مشــکلاتی وجود دارد 
که اغلب دوستان در حوزه های خود احساس کارشناسی بیش 

از حد دارند. در ســازمان برنامه وبودجــه، وزارت علوم و... این 
مســئله دیده می شــود. فردی که وزیر بــوده و دوره ای رفته و 
دوباره برگشــته، خود را نیازمند جلسه مشورتی با کارشناسان 
جوان نمی بیند و اگر برخی دوســتان جوان تر برای او استراتژی 
رســانه ای مدون می کنند، وزیر کمتر به آن توجه نشان می دهد 

و می خواهد آهسته برود و بیاید.
چقدر این مســئله به ضعف در اطلاع رســانی مجموعه  �

دولــت یازدهم برمی گردد که وزیــران را محافظه کار کرده 
است؟ 

به نظر می رســد بیش از شــخص وزیر، تیم اطلاع رســانی 
دولت باید مورد سؤال قرار گیرد. خبر و اطلاع رسانی در جهان 
امــروز موضوعی کاملا حرفه ای اســت و هر دولتــی نیازمند 
اســتفاده از نیروهایی اســت که ضمن وفاداری به دیدگاه های 
کلان و آرمان آن دولت، دارای نگاه حرفه ای به اطلاع رســانی 
و ارتباط با رســانه ها باشند. تیم رسانه ای دولت نیازمند ارتباط 
و تعامل صحیح با اصحاب رسانه اســت تا آنهــا انگیزه کافی 
را بــرای انعکاس اطلاعات شــفاف از دولت داشــته باشــند. 
تأثیرگذاری تیم رســانه ای دولت در مسئله فیش های حقوقی 
خود را بیشتر نشان داد؛ واقعیت چنین است که در این مسئله 
تیم رســانه ای دولت ضعیف عمل کــرده و به همین دلیل این 
موضوع به شکل غیرمنصفانه ای علیه دولت به کار گرفته شد. 

افکار عمومی زمانی که اشــتباهی از یک جناح سر می زند، به 
دنبال این نیست بررسی کند که سایر جناح ها نیز چنین خطایی 
انجــام داده اند یا خیر. هیــچ گاه مردم در این گونه مســائل به 
جناح ها امتیاز نمی دهند. دید افکار عمومی نســبت به کلیت 
جناح های سیاسی منفی است؛ بنابراین وقتی چنین اتفاقی رخ 
دهد، طبقات متوســط جامعه صراحتــا موضعی می گیرند که 
این گونه افشــاگری ها مربوط به نزاع های درون جناحی است، 
حاصلی بــرای مردم نــدارد و مردم در این گونه افشــاگری ها 
قضــاوت منفی به کل نهادهــا پیدا می کننــد؛ بنابراین به نظر 
می رســد در این مــوارد قاطعیــت و اعلام شــفاف اطلاعات 
مهم تر از ســایر موارد اســت و دولت حتــی می تواند از منتقد 
خود به دلیل این گونه افشــاگری ها تشکر کند. سیاست مداران 
باید توجه داشــته باشــند، مخاطب اجتماعی از هر مسئله ای 
چگونه برداشتی دارد، یک خبر چه انعکاسی در افکار عمومی 
جامعه دارد و با درنظرنگرفتن این موارد، دولت در مقابل افکار 

عمومی دچار مشکل می شود. 
به تازگي شــاهد واکنش برخی وزیــران به تخریب های  �

صورت گرفته در صدا و ســیما بوده ایــم، درحالی که همین 
وزیران از افرادی در مراکز اطلاع رســانی وزارتخانه متبوع 
خود استفاده کرده اند که کارمند رسمی صداوسیما هستند. 

این رفتار، متناقض نیست؟ 

حتما بخش روابط عمومی وزارتخانه ها، ادارات کل استانی، 
استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها به عنوان بدنه مرتبط 
با جامعــه، نقش جدی در فعالیت ها دارند. جالب اســت که 
وزیران از رســانه ای انتقاد می کنند که براســاس برخی خبرها، 
نیروهای آن رسانه در روابط عمومی آن دستگاه دولتی از زمان 

دولت قبل باقی مانده اند. 
در دولت اصلاحات وزیران و اعضای دولت و معاونان  �

و سخنگو، پای سابق مواجهه با هر ۹ روز یک بحران بودند و 
اتفاقا از این جهت رئیس جمهور دوران اصلاحات بار کمتری 

روی دوش خود احساس می کرد. روال آن زمان چه بود؟ 
بــه یاد داریــم در دولت اصلاحات، صداوســیما ســخنان 
رئیس جمهور و ارکان دولت را به شکل کاملا گزینشی منعکس 
می کرد یا اصــلا این کار را انجام نمــی داد و بایکوت خبری را 
در پیش می گرفت؛ بنابراین بلافاصله تیم اطلاع رســانی دولت 
به واســطه روزنامه نگاران توانایی که به عنوان همکار در ارگان 
دولت در اختیار داشــت ســخنان رئیس جمهور را منتشر کرده 
و قســمت هایی را که صداوســیما حذف کرده بود، مشــخص 
می کردند کــه پس از اتخاذ این سیاســت، صداوســیما نیز از 
پخش گزینشــی ســخنان رئیس جمهور اصلاحات پرهیز کرد. 
در آن مقطع ابزارهای اطلاع رســانی، شــبکه های اجتماعی و 
پیام رســان های موبایلی وجود خارجی نداشــتند. امروز وقتی 

چنیــن ابزارهایــی در اختیار دولت اســت، نباید شــاهد چنین 
وضعیتی باشــیم. مســئله این بود که وزیران، معاونان و حتی 
بیشــتر مدیــران میانی دولــت در دوران اصلاحــات عمیقا به 
آرمان های رئیس جمهور و خواست مردم باور داشتند. وزیران 
هیچ نگاهی به صندلی های خود نداشتند و در مقابل مسائلی 
مانند هر ۹ روز یک بحران می ایستادند. شاید نتوان آن مقطع را 
با امروز قیاس کــرد، زیرا برخی همراهان دولت آقای روحانی، 

آن نگاه را به دولت و آرمان های آن ندارند. 

راهکار حل مشکل اطلاع رسانی دولت یازدهم چیست؟  �
دولــت روحانی می تواند از یک تیم منســجم و کارکشــته 
متشکل از مشاوران رســانه ای و اطلاع رسانی استفاده کند که 
کار رسانه را به شــکل عملی انجام داده باشند. می دانیم نوع 
عملکرد افرادی که به حرفه روابط عمومی مشــغول هســتند 
نیز با حرفه رســانه فرق می کند؛ روابط عمومی ها بیشــتر روی 
اطلاع رســانی  رســمی متمرکز هســتند. متأســفانه باید گفت 
نیروهایی که در گذشته در روابط عمومی ها فعالیت می کردند، 

خروجی موفق تری داشــتند؛ بنابراین فعالیت رسانه ای دولت 
باید در نهاد ریاســت جمهوری بازبینی شــود و ریاست جمهور 
باید توجه کند که تیم فعلی رســانه ای ضعیف است و دولت 
به نیروهای توانمند و شناخته شــده رسانه ای نیاز دارد که هم 
به روزنامه نگاری مســلط باشند و هم با شناخت افکار عمومی 
و نیازهای آن، اســتراتژی رســانه ای تدوین کنند و فقط نیروی 
واکنشی نباشند؛ این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات، جدی تر 

هم خواهد شد. 

روحانی در کابینه، چند همراه در مقابل حملات سیاسی و رسانه ای دارد

وزیر مدافع
حامد طبیبى

ربیعي در کنار برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور، در 
همراهی با دولتی که مردم برای گشایش اقتصادی، 

فرهنگی و بهبود شاخص های اجتماعی و فضای 
دیپلماسی به آن امید بسته اند، سنگ تمام گذاشته اند. 

آنان چهره هایی هستند که می دانند در دولت اصلاحات، 
این «مردان رئیس جمهور» بودند که برای صیانت از 
حقوق مردم و امید جامعه احساس وظیفه می کردند 

ممکن است به برخی عملکردهای وزیر ۶۱ساله دولت 
یازدهم که همواره خود را بچه  محله جوادیه تهران و 

بزرگ شده یک خانواده کارگری می داند، انتقاداتی وارد 
باشد. اینکه در عزل و نصب ها در وزارتخانه عظیم 

تحت مسئولیت خود، می توانسته بهتر عمل کند یا در 
فلان طرح ملی، برآوردهای دقیق تری نیاز داشته و 

نکات ریز و درشت دیگر

احمد شیرزاد در گفت  و گو با «شرق»: 

وزرا در زمینه اطلاع رسانی، مشورت پذیر نیستند 
حسین سخندان
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نعمت احمدى . حقوق دانمحمود اولاد . کارشناس اقتصادى


